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  ١٣٩۴  بهار ـ تابستان،٢١ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،قرآنی یها موزهآ

  
  یها هتحلیل شیو

  تأثیرپذیری خطبۀ غدیر از قرآن کریم
    ١محمدعلی مهدوی راد  
    ٢ساز  نیلنصرت  
    ٣زهره بابااحمدی میلانی  

  دهکیچ
کـریم پـس از قـرآن ،  اسـتمفـسر و مبـین کـلام الهـی کـه مبر اکـرماسخنان پیـ

 از ییکـ، در واقـع. رود  مـی بـه شـمارسـازی  هـدایت و انـسانِ منبعِارزشمندترین
.  استیاستشهاد به آیات قرآن و به کار بردن تعابیر قرآن روایات نبوی یها شاخصه

 استـشهاد تـصریحی و ۵٠بیش از در آن ه ک غدیر است ۀیکی از این روایات خطب
 و تحلیـل  ایـن موضـوع بـه بررسـیرجـستاایـن در . شـود  مـیِتلویحی قرآنی دیده

و همـاهنگی و ارتبـاط پـردازیم   می» غدیر از قرآن کریمۀثیرپذیری خطبأهای ت شیوه«
 را از قـرآن کـریمایـشان  کامل گیری و بهره Nقرآن و سخنان پیامبر میان نزدیک

به جای محتـوای   جستار حاضرذکر این نکته ضروری است که در. نماییم  میباز
                                                        

 ٢١/١٢/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ١/٩/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(mahdavirad@isca.ac.ir) ار دانشگاه تهراندانشی. ١
  .(nilsaz@modares.ac.ir) استادیار دانشگاه تربیت مدرس. ٢
  .(z.milani21@yahoo.com)) نویسندۀ مسئول(و حدیث  دانشجوی دکتری علوم قرآن. ٣
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کیدبر سبک و چگونگی بیان مطالب ، خطبۀ غدیر قرآن و کلام   .شود  میتأ
قــرآن، استــشهاد تلــویحی و تــصریحی، خطبــۀ غــدیر،  آیــات :یدیــلکواژگــان 

  .پیامبر
  طرح مسئله

از موضـوعات بـسیار یکـی  اطهـاردیگـر ائمـۀ و  ولایت حضرت علی،  غدیرۀمسئل
 غدیر به وضـوح های خطبۀ مروری سریع در بخش. ع استّدر مکتب تشیمهم اساسی و 
) امامـت(ین اصل و رکـن تر  که مهم ولایت به موضوعاکرم که پیامبر دهد نشان می
  .اند توجهی خاص داشته،  است مبانی اعتقادی اسلامۀاز مجموع
به این پرسش بایـد پاسـخ گفـت کـه از چـه رو بایـد بـه اثبـات ،  بحث آغازازپیش 

َوم ِات بق آی طهماهنگی کلام نبوی با وحی پرداخت در حالی که َنطق عن الهـوَا یَ َ ْ
ِ

َ ُ ِ َ إن هـو ٭یْ ُ ْ ِ
ٌإلا وحی ْ َ َّ

در جـواب . همـه از وحـی اسـت، فرمایـد مـیپیـامبر چه آنهر  )۴ــ٣/ نجم( یحَُ ˛ِ
در . گیـرد مـی  را در بـر وحی قرآنـی و غیـر قرآنـی و از قرآن استّوحی اعم: گوییم می

قرآنـی معنـا از  در وحـی غیـرولـی ، خداسـت وحی قرآنی هم لفظ و هم معنا از جانـب
 وحـی  و فعلـی اسـتِوحی قرآنی همین قـرآن. رمبا ولی لفظ از جانب پیستجانب خدا

  . غدیر و امثال آنۀغیر قرآنی شامل خطب
 در ّتا تجلی وحـی قرآنـی یعنـی آیـات قـرآن کـریم را  برآنیم این پژوهشدر، بنابراین

هـای  دورهنیـز  و ردر زمان پیـامبآیا   ببینیموبازکاویم  ی یعنی سخنان نبویوحی غیر قرآن
 نیز بوده است ز جمله صحابه و ائمها،  الگویی برای دیگر افرادۀ نبویاین شیو، بعد
ن آ اقتبـاس از قـرۀپیشین، گمان بیاند؟   را به کار بستهای  چنین شیوه ادیبان و شاعران آیاو

بـرای ( ی بعد گردیـدها رای دورهکه فرهنگ و الگویی ب گردد  حیات پیامبر برمیۀبه دور
  .)١١٢ش: ١٣٨٧القاضی و میر، : ک.اطلاعات ر

دیگـر سـخنان ایـشان ، به دلیل عجین بودن قرآن کریم با روح و جان پیامبر، در واقع
مـشاهده  در بررسی خطبۀ غدیربرای نمونه ؛  تحت تأثیر آیات قرآن قرار داردنیز به شدت

.  اسـتکریم یا بخشی از آیه استناد کـردهًصریحا به کل آیۀ قرآن  ایشان گاهکه شود  می
اثرپـذیری . بـرد  مـی را در کـلام خـود بـه کـاریعبـارات و تعـابیر قرآنـً تلویحـا گاه نیز

ًیید سخنان خویش دقیقـا أتصریحی به این صورت است که پیامبر در احتجاجات و در ت
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ه ایـن صـورت اثرپذیری محتوایی نیـز بـ. کند  آیۀ کامل یا به بخشی از آیه استشهاد میبه
چهـار بـه این نوع اثرپـذیری . است که مضمون آیات قرآن در کلام حضرت آمده باشد

  :شود تقسیم مینوع 
پذیری واژگانی. ١ تلخـیص آیـه و ) ب، گیـری وام) الـف ۀ گونـاین نـوع بـه دو :اثر
  .شود تقسیم می، های متناظر ترکیب
پذیری گزاره. ٢  تقـسیم ،حل یا تحلیل )ب ،اقتباس)  الف گونۀاین نوع به دو :ای اثر
  .شود می

پذیری گزارشی. ٣  ،تفـسیر) ب،  مترادفِبیان با الفاظ)  الف دو گونۀاین نوع به :اثر
  .شود تقسیم می

پذیری الهامی. ۴   .اثر
ِ و کـارکرد آن را در پـردازیم انـواع مـیایـن  از  یـک هـرِ به بررسی و تحلیل ادامهدر

  .نماییم خطبۀ غدیر بازمی
  مقدمه

گاه مـسلمانان بـا ابهـامی در بیانـات  هر.  اسلام است بلندم یگانه منبع معارفکری قرآن
 از افـراد  ایـشانشدند در زمان حیات پیامبر از ایـشان و پـس از رحلـت رو می قرآنی روبه

ــره ــد ســؤال مــی خب ــامبر اکــرم. کردن ــام و حجــت الهــیپــس از پی ــن ، ّ ام علــی ب
، کـه بـاب علـم رسـول االله اطهـار ۀ، ائمـو بعد از ایشان فرزندانـشان طالب ابی

گاهـان بـه تأویـل قـرآن راسخان در علم  ایـن )٣، ٢، ١ح، ١/٢١٣: ١٣۶٣کلینـی، (  هـستندو آ
امـل داشـتند و کّ بر معارف قـرآن تـسلط ه ائمهکا جاز آن. وظیفه را به عهده گرفتند

یـات قـرآن بـه آ، لامکـ یدر سخنانشان به اقتضا، )همان( دانستند  میتنزیل و تأویل آن را
نـده ک حدیثی شیعه آِجوامع .)١٣٨٩اهـوارکی، : ک.برای اطلاعات بیشتر ر( نمودند استشهاد می
هـای   از ایشان دربارۀ آیـات قـرآن و پاسـخائمه  وپیامبر های اصحاب از پرسش

؛ ۵١: ١۴٠٨؛ اشــعری، ٢/٣۴۶  و٧٩، ١/٣۵: ١٣٣٠برقــی،  :ک.بــرای نمونــه ر(ایــن بزرگــواران اســت 
 و اهل بیت  پیامبرگاه، افزون بر این. )١١۵  و۵١ــ ١/۵٠: ١٣۶٣؛ کلینی، ٣٨ :١۴٠۴، صدوق

: ١٣٣٠برقـی،  :ک.بـرای نمونـه ر( کردنـد  مـی به آیات قرآن استـشهادبرای اثبات دیدگاه خود
آیاتی ،  باور و پنداری غلطّرد و گاه در )٧/۶  و١٣٣، ٣/٣، ٢/۵، ١/١٢٩: ١٣۶٣؛ کلینی، ١/٢٨٧
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  .)٣٠: ١۴٠۴صفار، (آوردند   می گواهرا
مـسئلۀ بـه  چـه؛  شـیعی داردای در اندیـشۀ  جایگاه برجـستهخطبۀ غدیر، در این میان

کـه از مبـانی اعتقـادی اسـلام پـردازد   مـی ائمۀ بعد از ایشان وامامت حضرت علی
متن این ،  که در آن ابوابی به خطبۀ غدیر اختصاص داده شدهْدر بسیاری از کتب. است

میلانی، حسینی ؛ ١٣٩٧؛ امینی، ١٣٨۶طبرسی، : ک.ر( شود  مییختلف بررسحدیث از زوایای م
  .)١۴١۶؛ مروج خراسانی، ١۴٢١

  غدیر) خطبۀ( اعتبار و منابع حدیث. ١
آن ،  از صحابه و تابعین نقل شده است تا آنجا کـه محـدثاندحدیث غدیر به طرق متعد

، ن جریر طبری به هفتاد و اندیاب،  طریق۴٠بن حنبل آن را به  احمد. اند را متواتر دانسته
اند   طریق نقل کرده١٢۵ و ابوبکر جعابی به ١٢٠ابوسعید سجستانی به ، ١٠۵ابن عقده به 

 تـابعی نـام ٨۴ تـن از صـحابه و ١١٠ از الغدیر امینی در ۀعلام. )١/١۴: ١٣٩٧ امینی، :ک.ر(
 کافی ْ تواترِاثبات برای این شمار. )۶١ـ١/١۴: همان( اند برد که راوی حدیث غدیر بوده می

 بـزرگ ایـن حـدیث را ثبـت و ضـبط یعالمـان و محـدثان، کنـون از قرن دوم تـا. است
 :همـان(  نفـر اسـت٣۶٠بـالغ بـر هـا   آن امینی تعدادۀ علامِاساس شمارش  که براند کرده

 اسانید و طرق حدیث غـدیر ۀیی دربارها نگاری عالمان به تک، افزون بر این. )١۴٧ـ١/٧٣
 در صـحت ایـن ای  عـدهِابن جریر طبری هنگـامی کـه بـا تـشکیک. اند دهاهتمام ورزی

ابوالعباس احمد بـن ، ابن عقده.  را نوشت فی طرق حدیث الغدیرةالولایحدیث مواجه شد 
ای از  بن طاووس نسخها سید  و را نگاشتالولایه حدیثنیز کتاب  .)ق ٣٣٣. م( محمد

ابـن طـاووس، سـید (  داشـت دسـتدر، ود ابن عقده نگاشته شده بـِآن را که در زمان خود
: ک.ر( ّخـم من روی حدیث غدیر هم کتاب .)ق ٣۵۵. م(ابوبکر جعابی . )٢/٢٣٩: ١۴١۶

 را )٢/٢٢٨: ١٣٧۶ابـن شـهر آشـوب، : ک.ر( الغدیر و علی بن هلال مهلبی )٣٩۵: ١۴١۶نجاشـی، 
 ۀکه مسعود شـجری کتـابی دربـاراست  آمده )همان( آشوب ابن شهر مناقب در. نوشت

 غدیر نوشت و منـصور اللائـی رازی اسـامی راویـان را بـه ترتیـب راویان و طرق حدیث
 )۴۴ :تا بی( ّخم کشف المهم فی طریق خبر غدیر بحرانی در ۀعلام. حروف الفبا سامان داد

  :کند  چنین نقل مینخب المناقباز ابن شهر آشوب در کتاب 
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در بغـداد : گفت ا تعجب می شهر آشوب گفت از ابوالمعالی جوینی شنیدم که بجدم
روایات حـدیث غـدیر بـود و بـر آن حاوی  یکی از صحافان دیدم که ِکتابی در دست
 مولاه ّمن کنت مولاه فعلی: العشرون من طرق قوله وة الثامنةدّالمجل«: نوشته شده بود

  .»العشرین التاسع وةدّیتلوه مجلو

  ،از ایـن رو.  داردی مختلـفهـا این سخن نشان از کثرت نقل این حـدیث در سـده
عالمان بر پـذیرش ایـن خبـر اتفـاق نظـر دارنـد اگرچـه در که گوید  ابن شهر آشوب می

 العــالمین ّســرغزالــی در ابوحامــد . )٢/٢٨٨: ١٣٧۶( انــد تأویــل آن دچــار اخــتلاف شــده
  :نویسد می

هـو فـاق الجمیـع وّ باتّخـم جمع الجماهیر علی متن الحدیث من خطبته فی یوم غـدیرأ
  .)۴۴ :تا بیبحرانی،  :ک.ر( “ مولاهّن کنت مولاه فعلیم”: یقول

 در ای مفـصل بـوده اسـت کـه پیـامبر اکـرم خم بخـشی از خطبـه حدیث غدیر
. م(ً خطبه معمولا از احتجـاج طبرسـی اگرچه این. خم ایراد فرمود الوداع در غدیر ةّحج
در آن را  وی  از پـیشًمحمد بن فتال نیشابوری تقریبـا نـیم قـرن، شود  نقل می.)ق ۵۴٨
 ِاما به لطـف. )٩٩ ـ ٨٩: ١٣٨۶(  بدون ذکر سند آورده است از امام باقرالواعظین ةروض

 که یک قرن قبـل از نیـشابوری بینیم  می)٣١۶: ١۴١٣( الیقینبن طاووس در ا سید ِگزارش
ف به خلیلـی از عالمـان اهـل سـنت کتـابی در وفردی به نام احمد بن محمد طبری معر

تـاریخ . آورده اسـت غـدیر را بـا سـند کامـل ۀخطبـدر آن ؤمنین نوشته و فضائل امیرالم
و در . ق ۴١١بـن طـاووس بـوده سـال اای از این کتاب که در اختیار سـید  کتابت نسخه

 غدیر ۀبط خالقویه العدد در .)ق ٧٠۵. م(علی بن یوسف حلی . )همـان( قاهره بوده است
تفاوت ایـن نقـل بـا . )١٨١ـ١۶٩: ١۴٠٨( را از زید بن ارقم بدون ذکر سند نقل کرده است

 طبرسی و احمد بن محمد طبری در بخـش مقـدماتی اسـت کـه توضـیحات آن در ِنقل
الحمدللـه الـذی عـلا فـی « چنـد سـطر اسـت و بلافاصـله بـا ِّنقل زید بن ارقم در حـد

 بخش مقدماتی بسیار ،در حالی که در دو نقل دیگر، گیرد  میآغاز نبوی ۀخطب» دهّتوح
انـد ماننـد   طبرسـی آوردهاحتجـاجر ایـن خطبـه را از تعالمان بعدی بیش.  استتر مفصل

سیدهاشم بحرانی ، )٢١۵ ـ٣٧/٢٠١: ١۴٠٣( مجلسی ۀعلام، )۶٧ـ ٢/۵٢: ١۴١۶(فیض کاشانی 
  .)٣٣٩ ـ١/٣٢۶: ١۴٢١(
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  سندشناسی حدیث غدیر .٢
  :رسد  میر غدیر وجود دارد که هر دو به امام باقۀبرای خطب دو سند، اساس منابع بر

  :سند احمد بن محمد طبری. ١
: الـرحمن قـال بی بکر بن عبدأد بن ّخبرنی محمأ:  قالّد الطبریّحمد بن محمأثنا ّحد
 ّالهمـدانی] موسی[د بن ّثنا محمّحد:  قالّد الدینوریّمحم بوأ ّثنی الحسن بن علیّحد
 عـن قـیس بـن ة عقب عنةثنا سیف بن عمیرّحد:  قالّد بن خالد الطیالسیّثنا محمّحد: قال

  . ّد بن علیّبی جعفر محمأ عن ّد الحضرمیّ بن محمةسمعان عن علقم

  :سند طبرسی. ٢
: قـال ّ المرعـشیّبـی حـرب الحـسینیأ بـن ّجعفر مهدی بوأد العالم العابد ّثنی السیّحد
 ّد بـن الحـسن الطوسـیّبی جعفر محمأ الحسن بن الشیخ السعید ّعلی بوأخبرنا الشیخ أ

 عـن ةخبرنی جماعـأ: قال،  روحهس االلهّجعفر قد بوأ الشیخ السعید الوالد خبرنیأ: قال
: ام قـالّبـن همـ دّ محمـّعلـی بوأخبرنی أ:  قالّد هارون بن موسی التلعکبریّبی محمأ
 کان من عبـاد االلهو ـفطس لأ من ولد اّد العلویّمحم بوأخبرنا أ:  قالّ السوریّخبرنا علیأ

د بـن خالـد ّثنا محمـّحـد:  قـالّد بـن موسـی الهمـدانیمّـثنا محّحـد:  قالـ الصالحین
ا عن قیس بن سمعان عـن ً جمیعةصالح بن عقب وةثنا سیف بن عمیرّحد:  قالّالطیالسی

  . ّد بن علیّبی جعفر محمأ عن ّد الحضرمیّ بن محمةعلقم

محمد بن موسی ( ی پایانیپنج راوْدر هر دو طریق دهد که   دو سند نشان میۀمقایس
 ةثنا سـیف بـن عمیـرّقال حد« ِدر بخش ضبط سند طبرسی. اند  مشترک) به بعدهمدانی

ًدرست است و ظـاهرا در سـند طبـری کـه » ا عن قیس بن سمعانً جمیعةصالح بن عقبو

، نماید که سیف از عقبه نقل کرده  می آورده و چنین»ةعقب«، »ةصالح بن عقب«به جای 
السی از سیف بن عمیره و صالح بـن زیرا محمد بن خالد طی؛ تصحیفی روی داده است

موسـوی  :ک.ر( و محمد بن موسی همدانی از محمد بن خالـد  استکرده عقبه روایت می
  .)١٧/٧۵ :١۴١٣، ییخو

  استشهاد صریح و آشکار به آیات قرآن. ٣
در ، هیچ تغییـر بی،  نص قرآنیِاست که عینصورت ین بداستشهاد صریح به آیات قرآن 
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  .کنیم  میدر ادامه به این موارد اشاره. شدبایاد شده  غدیر خطبۀ

  استشهاد به یک یا چند آیۀ کامل. ١ـ٣
 به کند که برای اختصار  می فراوان از خطبه به آیات قرآن استشهادیدر موارد پیامبر

  :کنیم  میذکر چند نمونه بسنده
به بیان ،  خدای متعالِپس از حمد و سپاس،  نخست از خطبۀ غدیر عبارتدر) الف

 ۀً صریحا به آیات سوم و چهارم سورشود و پیامبر  می وی پرداختهگانگی و یکتاییی
ْلم یلد ولم ˛لد  اخلاص َْ ُ ْ َْ ََ ِ ن له کفو٭َ ً ولم  ْ ُ ُ َ ْ یَکُ َْ ٌا أحدَ َ َ

کند  می استشهاد.  
، کنـد  مـی را بلنـدمنینؤامیرالمِ دست ه پیامبرک  خطبهِ چهارمِدر بخش) ب

و ،  شـما پـسندیدمِاسـلام را دیـن: فرمایـد  مـیطاب به مـردمخایشان بعد از بیان ولایت 
  :فرماید  میاستشهاداین آیه ًصریحا به 
 َومن ی ْ َ َبتغ غير الإسلاَ ْ ِ

ْ َ َ
ِ
َ ًم دینْ ِ Ɇُا فلن ِ ْ َ ْبل منه وهو فى الآَ

ِ َ ُ َ ُ ْ ِ َ َ ɖَْخرة من اɜɫْ َ ِ ِ َ َاسـرینِ ِ ِ )ه کـو هـر ؛ )٨۵/ آل عمـران
 در آخــرت از یو و رفتــه نــشودی پذیز وهرگــز ا، دیــجو] گــرید [ینــید، جــز اســلام

  .اران استکانیز

 و دشـمنان ایـشان ز خطبـه کـه بـه ذکـر پیـروان اهـل بیـت هفتم اِدر بخش) ج
  :شود  میاستشهادزیر ًن صریحا به آیۀ امنی مؤها  ویژگیدر بیان، پرداخته شده است
 ََلذین آمنوا ولم یا َْ َ َ ُ َ ِ

َلبسوا إيمَّ ِ ُ ِ
َاʼ بظلم أولْ ُ

ٍ
ْ ُ

ِ ْ ُ َ لهم الأمن وʺ مھتدونكَئَِ ُ َ ْْ ُُ ُْ َ َ ْ ُ ُ َ )مـان یه اکـ یسان کـ؛)٨٢/ انعـام
  .ندا افتگانی شان راهیو ا، یمنیآنان راست ا، اند الودهی نکمان خود را به شریآورده و ا

  استشهاد به بخشی از آیه. ٢ـ٣
  به مقتضای کلام و موقعیت سخن خویش تنها به قسمتی از آیه استـشهادگاه پیامبر

یی هـا توان یافت که نمونـه  میرا از این قبیل فراوان یدر سخنان حضرت موارد. ندک یم
  .یابیم از آن را در خطبۀ غدیر بازمی

 ولایت و ِدر بیان و اعلان رسمی،  خطبهِ از بخش سوم عبارات پایانیدرپیامبر ) الف
ً خصوصا در بیان ولایت حضرت علی دوازده امامِامامت

فرماید  می:  
 خداوند است که در نوشتۀ عزیز خـود او را یـاد ۀجوار و همسای همانا او هم! ردمهان م
  .)١/٧۵: ١٣٧٢طبرسی، ( کرده
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  : است دربارۀ ستیزندگان با او فرمودهو
 س یــ ول  َأن  ٌ ɕɅــ ɖɁْــ ََ َ ُ ْ َا حــسرتَ َ ْ َʿ َا ِا فرطــت فىَ مــَ ُ ْ َّ ِ جنــب االلهَ ّ ِ

ْ َ  ــادا کــسی در روز رســتخیز ؛ ــا آنکــه مب ت
  . ... خدا کوتاهی کردمۀجوار و همسای  همۀس که دربارافسو: بگوید

 میـان بخـش ِرابـط، ّ زمر به زیبایی و بـا انـسجام تـامۀ سور۵۶ ۀبخشی از آی در اینجا
  : است که در آن فرمودلام حضرت و بخش بعدیکنخست 

 وااللهه فـهّتتبعوا متشاب ه وانظروا إلی محکماته ولاوا آیاتافهمآن وّتدبروا القر، الناس َمعاشر
َن لکم زواجره ولنِّبیُلن ی َ یوضح لَ ِ ّکم تفـسیره إلاُ ّ بیـده ومـصعده إلـیذذی أنـا آخـ الـَ ُ ُ 
ُشائل بعضده و َ ّأن من کنت مـولاه فهـذا علـی« مُکملُِومع) َّورافعه بیدی(ٌ وهـو ،  مـولاهّ

  .)همان(» ّ بن أبی طالب أخی ووصییّعلی

  :فرماید گرفتن رسمی از مردم می بیعت بارۀدر، در بخش یازدهم از خطبهپیامبر ) ب
هـا   دلچـه درشـنود و آن  مـیهمانـا خداونـد هـر صـدایی را؟ گویید  میچه! هان مردم

  .)١/٨٣ :همان(داند   میگذرد می

  :فرماید سپس می
 َفمن اهتد َ ْ

ِ َ َی فلنفسه ومن ضل فإنمَ ََّ
ِ
َ ََّ َ ْ َ َ ِ ِ ْ َا ˌـل علیھـِ ْ َ َ ُّ ِ د  بـا خداونـراسـتی بـه، و هر کس بیعـت کنـد اَ

ِیداالله که  است پیمان بسته ّ ُ ِ فوق أیدَ ْ َ َ ْ َ˘ِْ .  

  . به کار رفته است سورۀ فتح١٠اسراء و بخشی از آیۀ سورۀ  ١۵در اینجا بخشی از آیۀ 

  ١)اثرپذیری(استشهاد تلویحی و پنهانی به آیات قرآن . ۴
  پایـۀیا سخن بر شود  میمضمون یا تصویری قرآنی در سخن آورده، در این نوع استشهاد

 لامکـاما گاه با اینکه میان .  از قرآن اشاره شودگیری آنکه به بهره شود بی  بنیان میای آیه
نـشانه و ، آورد  آشـنا مـیۀ خواننـدِیاد  آیه را فرای است و همسانی و همسویای  آیه گونهو

  . آن وجود نداردای آشکار برای هقرین
 ی از ایـن اسـت کـه گوینـدهک حـاای حالی یا مقـالی در این شیوه گاه نشانه و قرینه

                                                        
 مد راستگومح از سیدتجلی قرآن و حدیث در شعر فارسیهای آن از کتاب  شاخهبندی و زیر تقسیم این نوع .١

  .از وداد القاضی برگرفته شده است عبدالحمید کاتبتأثیر قرآن بر نثرنویسی و مقالۀ 



  

لیل
تح

      
    یها هشیو

دیر
ۀ غ
خطب

ی 
ذیر
ثیرپ
تأ

.../ 
شها

ژوه
پ

١٧٣  

سه ، از میان چهار نوع اثرپذیری.  از آیه یا آیاتی بهره گرفته استـ مستقیم یا غیر مستقیم ـ
اثرپـذیری گزارشـی بـا تمـام . ٣ای،  اثرپذیری گزاره. ٢ ،اثرپذیری واژگانی. ١:  اولِنوع

  آنِنـوع آخـر ولی، تاین قرینه لفظی اس.  دارندلفظی یا مقالی ای قرینهشان یها زیرشاخه
 از این نـوع قرینـه مقصود.  دارد حالی یا مقامیای قرینه،  بنیادی ـ اثرپذیری الهامییعنی

خـم  خطبـۀ غـدیر. یابـد اوضاع و احوالی است که عرف از آن مفهومی خاص را درمـی
  .پردازیم  می که در زیر به آننده از این نوع استشهادات استکآ

  پذیری واژگانیاثر. ١ـ۴
ه ریـشۀ کآورد   میرا در سخن خویشترکیبات و واژگانی پذیری واژگانی نده در اثرگوی

  :گیرد  میاین اثرپذیری به دو گونه صورت. قرآنی دارند

  گیری وام. ١ـ١ـ۴
 لفظـی یـا ِیا بـا انـدک دگرگـونی بدون هیچ دگرگونی  قرآنیِواژه یا ترکیب، در این شیوه

در . دهد  می شکلخطبۀ غدیردر دترین نوع را پربسام، گیری وام. رود  می به کارمعنوی
» ّالـضراء« و» اءّالـسر«ی ها هواژ، های بدون تغییر از نمونه. کنیم  را بیان میی موارداینجا

 سـورۀ آل عمـران ١٣۴که بدون هیچ گونه تغییـری از آیـۀ است خطبه   نخستبخشدر 
ُلذین یاَ : گرفته شده است َ ِ

َنفقون فى السراء واَّ ِ َّ َّ ِ َ ُ ِ لْکَلضراء واْ َ ِ َّ َاظمين الغیظ والعـَّ ْ َْ َ َ َ ِ ُافين عـن النـاس وااللهِ َّ ِ
َّ

ِ
َ َ ِ Ⱥُ ُّب əِـ

َالمحسنين ِ ِ ْ ُ ْ )ترکیـب،بخشدر همین . )١/٧٢ :همان ِ  ُالعزیـز ِ َ َلـهإِ لاَ  عبـارتر  ديمəَɫُْکِـ اْ َّ إلاَ
َ هـو ِ ُ

ِالعز َ ُتنزیـل  :  اسـته شـدهگرفتـ سـورۀ زمـر ١بدون هیچ گونه تغییـری از آیـۀ  يمəَɫُْکِـا ُیزْ ِ ْ َ
əَɫْکِاب من االله العزیز اتَلْکِا ِ ِ َ ْ ِ ّ َ ِ َإخوان الـشی  ِهمچنین ترکیب. )١/٧١ :همان( يمِِ َّ ُ ْ عبـارت  در ينِِاطِ
 َإخوان الشی َّ ُ ْ ُين ˛ِاطِ َی بعضھم إلىحِِ

ِ ْ ُ ُ ْ ٍ بعضَ ْ َ  اقتباس سورۀ اسراء ١٧بدون هیچ گونه تغییری از آیۀ 
َّإن ا : شده است َلمبذرین کاِ َ ِ

ِّ َ ُ َ˝ا إخوْ ْ ِ
َان الشیُ َّ َاطين وکاَ َ ِ ْن الشیِ َّ َان لربه کطَُ ِ ِّ َ ِ ًفورُ   .)١/٧٩ :همان( اُ

 عبـارتدر ، »ماجـد«واژۀ ، ارگیری واژگان قرآنی با اندک تغییرکهای به  اما از نمونه
ّإلـه واحـد ورب «: فرمایـد  خداونـد مـیِپـس از سـتایش  که پیـامبر استاول خطبه َ
از ریــشۀ » ماجــد«.  بزرگــوار اســتْ یگانــه و پروردگــارْخداونــد؛ )١/٧٢ :همــان( »ماجــد

؛ ٣/١۴٣: ١٣٧۵طریحـی، ( اسـت »عظمـت و بزرگـواری، صاحب کـرم«به معنای » مجد«
مـصطفوی، ( دارد »مجد« ِ و بر وزن فعیل دلالت بر ثبوت صفت)٧۶١: ١۴١٢،  اصفهانیراغب



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۴

 / 
رۀ 
شما

٢١

١٧۴  

  :گرفته شده استزیر آیۀ این واژه با اندکی تغییر از  .)١١/٣٣: ١٣۶٠
 َبين من أمـر االله رحمـت االله وبرکاق َالوا أ َ َ َ ِ ِّ ُّ َ ْ َ ِ ْ َ َْ ِ َ ِ

َɚʝَْت َعلـیْتـه ُ َ ُ ْلبˮـم أهـل اکُُ َ ْ َ ْ َ یـدْ ٌت إنـه حمیـد  ٌ
ِɚʂَ ِ َ ُ َّ ِ ِ )گفتنـد ؛)٧٣/ هـود :

. باد] رسالت[ بر شما خاندان شاتکرحمت خدا و بری؟ نک یّار خدا تعجب مکا از یآ«
  .» بزرگوار استیا دهاو ستو گمان یب

 خـدای یو یکی از اسـما »ولی« از ریشۀ »مولی المؤمنین«در ترکیب » مولی«واژۀ 
؛ ١/۴۵۶: ١٣٧۵طریحـی، ( »کننـدۀ امـور اداره«  و به گفتۀ اکثر لغویان به معنایاستمتعال 
 »مـولی المـؤمنین« ترکیب پیامبر. )١۵/۴٠: ١۴١۴؛ ابن منظور،  ٨٨۵: ١۴١٢،  اصفهانیراغب

َّإن  را بـا انـدکی تغییـر از آیـۀ  )١/٧٢ :١٣٧٢رسی، طب( َأولى النـاس بـإبرِ ْ ِْ ِ ِ
َّ َ َاهيم للـذین اتبعـوه وهـَ َ ُ ُ َ َّ َ ِ

َّ َ َ ُّذا النـبىِ ِ
َّ َ 

ُّوالذین آمنوا واالله ولى ِ َ ُ َ َّ ُ َ َ ِ
َ المؤمنينَّ ِْ ِ ُ ْ )برگرفته است )۶٨ /آل عمران.  

 وصفی ِیبکترًمثلا اند؛  ار رفته نحوی به ک در کلام نبوی عبارات قرآنی با تغییراتیگاه
 در بخش )١/٧٢ :همان( »الحسن الصنیعة« ترکیب  مانند؛ فعلیه تبدیل شده استۀبه جمل
ًسنون صـنع Ⱥُ ۀ جملۀ فعلیکه تغییریافتۀ ه خطبِاول ْ ُُ َ ِ əْا بـا ایـن البتـه ؛  است کهف١٠۴ در آیۀ

ًسنون صنع Ⱥُ تفاوت که ْ ُُ َ ِ əْا ِمربـوط بـه فعـل» ةحـسن الـصنیعال« مربوط به فعـل بنـدگان و 
  .رفته است کار  بهِمهم است ترکیب ساختاریدر اینجا برای ما آنچه . پروردگار است

  ً که عینا در قرآن وجود نداردبات نبوی و ترکیگانواژ. ٢ـ١ـ۴
ِیـابیم کـه عـین آیـات قرآنـی نیـستند امـا متـأثر از آن   میگاه در سخنان نبوی عباراتی را

  .کنیم  می که در ادامه بررسیأثیرپذیری خود بر دو گونه استاین نوع ت. هستند

  تلخیص آیه. ١ـ٢ـ١ـ۴
در . دنشـو  ساخته می واژگان و ترکیباتی آیه یا داستانی قرآنیِدر این شیوه بر پایۀ مضمون

یا تلخیصی از هستند  از آیۀ قرآن ای یند و فرآوردهابریا  باتی یا ترکیگان چنین واژاین شیوه
  .آن

  هوّ إلاه الذی لا إلاالله فهو«: فرماید در بخش اول از خطبه میپیامبر، مونهبرای ن
ُالمتقن ِ فراهیـدی، ( »صنعت محکـم« ای به معن»َن الصنعةِتقُالم« ِترکیب. )همان(» َ الصنعةُ

  :استه آیاین برگرفته از ، چه در قرآن وجود ندارد اگر)١٣/٧٢؛ ابن منظور، ١٢٩/۵
 ب َوتری ا ِɚɫْ َ َ ȶَال َ َسبھَ ُ َ əْوهیَا ج ˤَام ِ َ ً َ əَ تمر مر اِ َّʖل َّ َُّ ُ ن کـَ ُاب صنع االله الذی أ َ ɖَɁْ َ ِ

َّ
ِ ّ َ ْ ُ ِˁ ْل َ ها را  وهکو ؛ )٨٨/ نمل( ءٍَّ
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. نـدا تکابرآسا در حرها   آنهکند و حال آنا تکحر یبها   آنهک یپندار یم] و [بینی می
ِصنع خدا] نیا[

  .د آورده استی پدیمال استوارک را در یزیه هر چک است ییُ

 کـه )١/٧٢ :١٣٧٢طبرسـی، (بـرد   میرا به کار »مجیب الدعاء «ِترکیب، هادام درایشان 
  : است آیه اینِتلخیصگویی 

 َوإذ
ِ َا سألَ َ َ عبكََ َادی عنى فإنى قریب أجیب دعوة الداع إذِ َ

ِ ِ
َّ َ َ ْ ََ ُ ٌِ

ُ
ِ
َ ِّ

ِ ِّ َا دعِ و هـر گـاه بنـدگان ؛ )١٨۶/ بقـره( ِانَ
ه کـ یبه هنگـام  ـننده راک دعایو دعا میکمن نزد] بگو[،  بپرسند منۀاز تو دربار، من

  .نمک ی اجابت مـمرا بخواند

   متناظرتیباکتر. ٢ـ٢ـ١ـ۴
گیـرد و سـپس تعبیـری   قرآنی را در نظر مـییعبارت، سازی در فرایند معادلگاه گوینده 
یع و این اصطلاحات بـد.  هماهنگ شود ویآفریند تا با سبک خاص میرا متناظر با آن 

 ِ مـشابهِرگـذاریتأثیبا هدف ، کوتاه که ساختاری شبیه اصطلاحات معروف قرآنی دارند
 و گـانبا تغییر در برخی واژ، در این فرایند، واقع در. شوند  میاصطلاحات قرآنی آفریده

 ِانتخـاب، بـارهایـن  ین راهکـار درتـر سـاده. آیـد  مـی پدیـدترکیبی نو، یا ترکیبات قرآنی
یـا بـرای یـک جـزء و ، یافتن مترادفی برای هـر جـزء، تجزیۀ آنای،   دو واژهیاصطلاح

سپس اضافه کردن هر یک از دو واژه به یکدیگر بـا حـرف ربـط اسـت تـا اصـطلاحی 
  .)۴٣١: ١٣٨٩القاضی، (مرکب از دو واژه به دست آید 

َعط از اصطلاح قرآنی ، از این رو َاء غيرَ ْ َ ذوذً  ٍ ُ ْɚʂَ در آیۀ  َوأمـا الـذین ِ
َّ َّ َ نـة خَ َ سـعدوا فـفى ا ِ َّ َُɚɫْ ِ

َ ِ َالـدین ُ ِ ِ
َفیھ َامت السمَا دَا مِ َّ ِ َات والأرض إلا مَاوَ َّ

ِ ُ ْ َ ْ َ ُّاء ربَا شُ َ َ عطكََ َاء غـيرَ ْ َ ذوذً  ٍ ُ ِجـزل ُوم«اصـطلاح ، )١٠٨ /هـود( ɚʂَْـ
، زیـاد، افزاینـده«بـه معنـای » مجزل«واژۀ . آید  میالبته با اندکی تغییر به دست» العطاء

 »نشدنی قطع« ای به معنٍوذذʂَْɚُ يرَْغَ  جایگزین )۵/٣٣٧ :١٣٧۵طریحی، ( »شدنین وسیع، قطع
  . شده است)٣/١٧٨: ١٣٧۵، ؛ طریحی١٩٠: ١۴١٢، راغب اصفهانی(

  ای اثرپذیری گزاره. ٢ـ۴
و  باشـد  مـی)خواه جملـۀ کامـل و خـواه جملـۀ نـاقص(گزاره به معنای عبارت و جمله 

ایـن . متأثر از قرآن باشد،  بدون تغییر یا با اندک تغییرمنظور این است که عبارت یا جمله
  .یا تحلیل ّاقتباس و حل: شود  میه تقسیماثرپذیری به دو گون
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  اقتباس .١ـ٢ـ۴
 در و )٢/٣١١٢: ١٣٧٧دهخـدا، ( اسـت  برگـرفتن شـعلهمعنای به »قبس« از ریشۀ »اقتباس«

. )۵/٢٢٢: ١٣٧١ قرشـی، ؛۶۵٢: ١۴١٢راغـب، (شـود   علـم گفتـه مـیِ بـه طلـبی استعاربیانی
 تغییـر و یهیچ گونه تغییر و دگرگونی یا بـا انـدک عبارات قرآنی را بی، اقتباسدر گوینده 
 ِعلـت، ایـن فراینـددر . )٣٠: ١٣٨٠راسـتگو، ( دهـد در سخن خویش جـای مـی، دگرگونی

اثبات و تأیید موضوع اصلی سخن و سیاق آن نیست بلکه تکمله ، اصلی به کارگیری آیه
در . )۶/١۶٧ش: ١٣٨٧پوررسـتمی، (رود  یدی است که در بخشی از سـخن بـه کـار مـیو تأی

  .پردازیم  مییی از اقتباسات نبویها ادامه به نمونه
در بخـش هفـتم از خطبـه پـس از سـخن دربـارۀ  پیـامبر :بدون تغییراقتباسات 

  :فرماید  میامامان
 » هم الغالبونّألا إن حزب االله، هم یحزنون م ولاهخوف علی  الذین لااالله  أولیاءكأولئ«
  .)١/٧٩ :١٣٧٢طبرسی، (

َولا دو عبارت قرآنی ، بیاندر این  َʷخوف عل ْ
ِ
ْ َ َ ٌ ْ َ ولاَ َ ʺ Ⱥَ ْ َز˝نُ ُ َ ِإن حـزب االله  و  )١١٢/ بقره( əْـ ّ َ ْ ِ َّ ِ

َʺ الغ ْ ُ َالبونُ ُ ِ )است به کار رفته بدون هیچ گونه تغییر و دگرگونی )۵۶/ مائده.  
  نحـویِبرخـی مـوارد بـرای حفـظ سـاختار در پیـامبر : تغییری با اندکیاقتباسات

ِدر بخـش اول ، برای نمونـه؛  استفرموده گوییای دیگر باز آیات قرآن را به گونه، کلام
. )١/٧٢ :همان( » شیء قدیرلّبیده الخیر وهو علی ک«: بینیم خطبه، نوعی تغییر ضمیر را می

َبیاز آیۀ  ی اقتباسنبوی ِاین سخن، در حقیقت يركَدِِ ُ ا ْ َɜɫْإن َّ َ ʿكَِ ْل ˁکُ َ َ ٌء قدیرِّ ِ َ ٍ )٢۶/ عمـران آل( 
  .استیافته ضمیرهای مخاطب به غایب تغییر ، لامکبا توجه به ساختار در آن که است 

َ عز وجل لم یکن لیذرکم علی مـا أنـتم علیـه ّإن االله« ۀ خطبه نیز جملِدر بخش ششم َ َ ِ
ّ ّ

َحتی یمیز الخبیث م َ ُن االله َا کامَـ آیـۀ گویی بازگفتۀ  بینیم که  میرا )١/٧٨ :همان( »ّن الطیبّ ّ َ
َلی ِʿ َذر المؤمنين َ َ ِْ ِ ُ ْ َ ْا أنتم علیمَ َ َ َ ْ ُ ْ ِه حتى يمَ َ َّ َ ث مـن الطیـِ ِّیـز ا َّ َ ِ َ بˮِـ َɜɫْ اسـت کـه بـا مقتـضای  )١٧٩/ آل عمـران( بَِ

  .سخن تناسب یافته است
 دیگـر ای  واژهنِردکـآیه را بدون جایگزین  گانبرخی واژ، در مواردی دیگرحضرت 
؛ )۴٢٧: ١٣٨٩القاضـی، (  آیه به لحاظ نحوی با سیاق کلام همخوان باشـد تاکند حذف می
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،  در بخش اول خطبـه)١/٧١ :١٣٧٢طبرسی، ( »اًء علمی شلّکأحاط ب« عبارت، مثال برای
َأن االله قد أح  از آیۀ َ َْ َ َ ّ بِکُاط َّ َˁ ْل َ ًء علمِّ ْ ِ برای ، در این اقتباس.  اقتباس شده است)١٢/ طلاق( اٍ

َأح  ِهماهنگی با سیاق بِکُاط َ َˁ ْل َ ًء علمـِّ ْ ِ  انـد در خطبه حـذف شـده» قد«و » االله« واژۀ اٍ
  .شده باشدها   آن واژگانی جایگزینآنکه بی

یک یا چنـد واژۀ مناسـب در وسـط یـا ، گویی آیات قرآن از بازتر ای پیچیده در مرتبه
معنای اصلی ، شود که در واقع ای پرورده می جمله، آید و در نهایت ملۀ قرآنی میپایان ج

 در بخـش نهـم پیـامبر مثال برای؛ )۴٣٩: ١٣٨٩القاضی، ( دارد آیۀ قرآن را ثابت نگه می
  :فرماید  میهخطب

ُقد خلت من قبلی الرسل، أفـإن مـت أو قتلـت انقلبـت ّأنی رسول االلهأنذرکم ! َمعاشر الناس ُُّ
م ِ

ًعلی أعقابکم؟ ومن ینقلب علی عقبیه فلن یضر االله شیئا وسیجزی االله الشاکرین الـصابرین  َّ ُ َ
  .)١/٧٧ :١٣٧٢طبرسی، (

َوم  ۀ از آییلام اقتباسکاین  مد إلاَ َّا 
ِ ٌ َّ əَʂُʿ لبـتم َ رسول قد خلت من قبلـه الرسـل أ فـإن مـات أو قتـل ا َ ْ ُ ْ َْ َɖَɅْ ُ َ ََ ُِ ْ َ ََ ْ ِ

َ ُ ُُّ ِ ِ ْ ِ ْ َ ْ ٌ َ 
ْأع ُابکمْقَـــَ

َ ومـــن یِ ْ َ َʿ َنقلـــب َ ْ ِ َ ْعقبیـــ ْ َ ِ ُه فلـــن ˌـــَ َ ْ َ َ ْر االله شـــیِ َ َ ّ سَـــʔَا وئًَّ ِزی االله الـــشاکرَ ِ َّ ُ ّ ِ ْɚَین )اســـت)١۴۴/ آل عمـــران  .
َوم عبارت ،  حفظ ساختار کلام برایپیامبر مد إلاَ َّا 

ِ ٌ َّ əَʂُرسول ٌ ُ َ و  »ّأنـی رسـول االله« را به
ۀ  را در پایـان آیـ»الـصابرین«کلم تغییـر داده و واژۀ همچنین ضمیرهای غایـب را بـه مـت

  :فرماید  می پایانی بخش یازدهم خطبهر عباراتهمچنین د . استافزوده ِاقتباسی خود
ًالذین ذکرتهم فقد فاز فوزا عظیماة ّالأئم واًّیل ورسوله وعطع االلهُمن ی ً   .)١/٨٣ :همان (ُ

ُمـن یوَ  از آیـۀ یاقتباسـ نبوی ِاین کلام، در واقع ْ Ⱥَطـع االله ورسـوله وَ َ َ َُ َ ُ َ ّ
ِ َّش االله و˼ِ ََ َ َ ّ ɜـ َقـه فأولْ ُ َ ِ ُ ʺ كَئِـْ ُ

َالف َائزونْ ُ ِ )که پیامبراست )۵٢/ نور ِعبـارت،  سـیاق با توجه بـه  وȺَ َّش االله و˼َ ََ َ َ ّ ɜـ ِقـهْ ْ
 را بـه 

َفأول  ِعبارت، تغییر داده و در پایان» ُالذین ذکرتهمة ّا والأئمًّوعلی« ُ ُ ʺكَئَِ َ الفُ َائزونْ ُ ِ را با انـدکی 
  .را به پایان عبارت قرآنی افزوده است» اًعظیم«آورده و واژۀ  »اًفوزز فقد فا«تغییر به صورت 

  ل حل یا تحلی.٢ـ٢ـ۴
انـدکی ، زنـدبهـم  آنکه ساختار اصلی آیه را بر  بیِگاه گوینده در فرایند اقتباسی خویش

،  سخن خویش به آیات قرآنِآراستنود برای ش اما گاهی مجبور می، دهد  میتغییردر آن 
 »تحلیـل« یـا »حـل«، ایـن شـیوه از اثرپـذیریبـه . را دگرگـون کنـدها   آنبیش از پیش
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 را  آیـهِ قالـب وریزد  می آیه را در قالب سخن خویشِگوینده الفاظ، در واقع. گویند می
  .دهد  میمتناسب با بافت سخنش تغییر

والقدرة «: فرماید  خداوند میِدر مقام ستایشر  غدیدر بخش اول از خطبۀ پیامبر
َواالله  ʿ ِعبـارت قرآنـیشدۀ   دگرگونْسخناین . )١/٧١ :همـان( »یءّعلی کل ش َ ُ ْل ˁکُـ َّ َ ءٍ ِّ

ٌقدیر ِ َ
 )نبوی ریخته شده است کلامِاست که در قالب )٢٩/ عمران ؛ آل١٧/ مائده .  

 )١/٧٢: همـان( »یًّجل مـسمری لأ یجٌّکل، الشمس والقمر رِّومسخ« ِ نبویعبارتنیز 
ر الشمس والقمر کـ   آیۀۀشد دگرگون،  خطبهِدر بخش اول ُو َ ََ َْ ْ َ ََ َّ َّɜɡَ لȺَ َری إلىٌّ

ِ ِ ɚـ ًّأجـل مـسمی ْ َ ُ ٍ َ َ
 )لقمـان /

َلـشمس والقمـراَ شدۀ آیۀ   دگرگون»مرلقالشمس وا رِّمسخ«که عبارت همچنان  است )٢٩ َ َْ ْ َ َ َّ ...
ٍرات

َّɜʖَُم )ردن کـو وادار  رام کـردن«ی ارا به معنـ »سخر«ن واژۀ الغوی. ستا )۵۴/ اعراف
؛ قرشـی، ٣/٣٢٧: ١٣٧۵؛ طریحـی، ۴٠٢: ١۴١٢  اصـفهانی،راغـب( داننـد  می» مخصوصلیبه عم
 خدای متعال یعنی؛ داند  می»ردنکرام «  نیز آن را به معناییشیخ طبرس. )٣/٢٠٣: ١٣٧١
  .)٨/۵٠۵: ١٣٧٢طبرسی، (  ساختور مقهْت و نظمکحره رد و بکد و ماه را رام یخورش

ّإنه ما من قریة إلا واالله«عبارت است همچنین  ُ مهلکهـا بتکـذیبهاّ  در )١/٧٨ :همـان( »ُ
  : استهآیاین غییریافتۀ تکه  پیامبر از خطبۀ بخش ششم
 َإن من قری ْْ َ ِ ْ َّة إلاِ

ِ ن ٍ ِمھلکُ  ْ ُ ُ əْȹَْا قبل ˛َوه َ َ ْ َم القیَ ِ ْ ِامةِ َ )ه کـنیست مگـر ایـ نیچ شهریو ه؛ )۵٨/ اسراء
  .میرسان یت مکز به هلایش از روز رستاخیپ] یدر صورت نافرمان[ما آن را 

 در بخش ششم خطبه نیز )همان(» ّلأولین وهو مهلك الآخرین اك لقد أهلواالله« ۀجمل
  :ه استآیاین شدۀ  دگرگون

 ِألم ˩ل ْ ُ ْ َ َ الأولينكَِ ِ َّ َ َ ثم نتبعھم الآخـرین٭ْ ُِ ِ ْ ُ ُ ِ ْ ُ َّ
ُ

 )؟ میردکـ نکان را هلاینیشیمگر پ؛ )١٧ـ١۶/ مرسلات
  .میبر یان را مینی آنان پسیسپس از پ

َیسخط علـیکم... االله«عبارت ،  ششم خطبهِبخش درنیز  َ  ۀ تغییریافتـ)١/٧٧ :همـان( »َ
ط االله عل ʷ: این آیه است ْأن 

ِ
ْ َ َ ُ ّ َ ِɜɡَ ْ َ
 )یشان خشم گرفتخدا بر ا؛ )٨٠/ مائده.  

  ارشیپذیری گز اثر.٣ـ۴
 »تفـسیر«  و»بیـان بـا الفـاظ متـرادف«مضمون آیـه بـه دو شـیوۀ ، در این نوع اثرپذیری

  .شود گزارش می
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   بیان با الفاظ مترادف.١ـ٣ـ۴
توان یافت که عین الفـاظ آن بـه کـار نرفتـه اسـت  در بیانات نبوی نشان از آیاتی میگاه 

، ایشان در فرجامین عبـارت بلکه ایشان الفاظی مترادف را به کار بسته است؛ برای نمونه
ٌ مـصدقااللهو  :فرماید بخش ششم خطبۀ غدیر می ، کـه در واقـع )١/٧٨ :همـان(» هَ وعـدّ

Ⱥُولـن  ۀ آیـاسـت بـا مترادف  ْ َ َʾُلـف االله وعـ َ ْ َ ُ ّ َ ِ
ْɜ )اش را خـلاف هرگـز خـدا وعـده؛ )۴٧/ حـج 

Ⱥُلن   به جای روشن است که در این عبارت. ندک نمی ْ َلفَ ِ
ْɜ  آمده است» قّصدم«واژۀ.  

 ئبـار«: فرماید  اول خطبه در مدح و ثنای پروردگار میعبارت  در حضرتهمچنین
َبـدیع الـسماو نی آ مترادف با عبارت قر که»ها  آسمانۀآفرینند«؛ »المسموکات ََّ ُ / بقـره( ِاتِ

» دحـی« که خوانیم  می را»وّاتُدحَداحی الم« ، عبارتدر ادامه. است )١٠١/ ؛ انعـام١١٧
َمـد الأرض نی آدر عبارت قر» ّمد«معنای مترادف با به  ْ َ ْ َّ َ )ایـن .  به کار رفته اسـت)٣/ رعد

  .دهند  می را»گستراندن«  معنایدو واژه
متـرادف  ،خطبـه ابتـدای در )١/٧١ :همـان(» ّجل عن أن تدرکه الأبـصار«نیز عبارت 
ُ تدرکلاَ عبارت قرآنی 

ِ ْ َه الأبصُ ْ َ ْ   .است )١٠٣/ انعام( ُارُ

  تفسیر. ٢ـ٣ـ۴
کـارکردی ،  آنو بـا شـرح و بـسط گـشاید در این شـیوه مـضمون آیـه را بـازمیگوینده 

 المستقیم َمعاشر الناس، أنا صراط االله« مانند عبارت؛ بخشد  می بدانتفسیری و توضیحی
ُالذی أمرکم باتباعه، ثم علی من بعدی، ثم ولدی من صلبه أئمـة  ّ ُ ّ ّّ ، یهـدون إلـی )الهـدی(ّ

 برگرفته، در این عبارت »مستقیم«و » صراط«ۀ دو واژ. )١/٧٩ :همان( »به یعدلونّالحق و
َّوإن از آیۀ  ِ َ لتدعوʺ إلىكََ

ِ ْ َُ ُ ْ َصر َ ٍاط مستقيمِ ِ َ ْ ُ ٍ )توضـیح و است و عبـارت مـذکور بـه  )٧٣/ منـونؤم
  .پردازد  میتفسیر آن

َبشرـ  واالله  ـبی... « همچنین عبارت َّ م ات خــ  واالله ـوأنـا   والمرسـلینّون من النبیینلوّالأ َ
 :همـان( »ّوالحجة علی جمیع المخلوقین من أهل السماوات والأرضینالأنبیاء والمرسلین 

  :فرماید می  که خداوند از قول حضرت عیسی استهآیاین  توضیح و تفسیر )١/٧۵
 َوإذ ق ْ

ِ َال عیسى ابن مريم یَ َُ ْ َ ْ َ ِ َا بنى إسرَ ْ ِ ِ ُائیل إنى رسولَ ُ َ ِّ
ِ َ ِ االلهِ ًومبشر... ّ ِّ َ ُ َا برسول یَ ٍ ُ َ ُأتى من بعـدی اسمـه أحمـدِ َ ْ َ ُ ُ ْ ِ ْ َ ْ ِ ِ

ْ
 )صـف /

مـن ، لی فرزنـدان اسـرائیا«: م گفـتی پـسر مـریسیه عک را یهنگامبه یاد آور و ؛ )۶
د و نـام او احمـد یـآ یه پس از من مک یا و به فرستاده... ایم شمی خدا به سوۀفرستاد
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  . بشارتگرماست

کمل االله، اسلن اَاشرمع«نیز عبارت  ّفمـن لـم یـأتم بـه . ّوجل دینکم بإمامتـه ّ عزّإنما أ
 كّوجـل فأولئـ ّ عزوبمن یقوم مقامه من ولدی من صلبه إلی یوم القیامة والعرض علی االله

توضـیح و تفـسیر آیـۀ » هم خالدون وفی النار) فی الدنیا والآخرة(الذین حبطت أعمالهم 
ْأک : است مائده ۀسوم سور لَکُملت َ ُ ْ َینکُم دَ ِ َعلیْم وأتممت ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ِم نعمتىکُْ َ ْ ِ ْ .  

   بنیادی ـپذیری الهامیاثر. ۴ـ۴
 پایـۀ  خویش را بر گفتۀگیرد و  می الهامای  سخن خود را از آیهۀمایه  شیوگوینده در این

 رند وآو  میآن آیه را به یاد،  کلامِ شنیدن آن باشناسان ای که آیه به گونه، نهد  میآن بنیاد
چنان نزدیک و آشـکار کـه گـویی  پیوندی گاه آن؛ بینند  میرا در پیوند با یکدیگرها  آن

  .توان بدان پی برد مفهومی رسا از آیه است و گاه چنان دور که جز با تأمل و درنگ نمی
اثرپـذیری ، اثرپـذیری واژگـانی( ِنـوع پیـشینگونه که مشاهده کردیم در سـه  همان

 در  لفـظِ که از جنس خـودتوان دید  می را مقالیای  قرینه)یزارشاثرپذیری گ، ای گزاره
  را در بـرکه اثرپذیری الهامی بنیـادی  اثرپذیری تلویحی یعنی آخرر نوع است ولی دآیه
  . نیست آیهِ لفظ و از که از جنس معناست وجود داردحالی ای قرینه، گیرد می

ی هـا  گفتـه کـهدارد  مـی مطلـب را روشـن اینسخنان پیامبرنگاهی به ، در واقع
 برآمده از قـرآن )گزارشیای،  گزاره، واژگانی(  از لحاظ فصاحت و بلاغت تنها نهایشان

نیــز از قــرآن الهــام ) اثرپــذیری الهــامی بنیــادی(  بلکــه از نظــر معــارف و حقــایقهــستند
یـن در ا که توان یافت  مییفراوانبه  در خطبۀ غدیر ی این اثرپذیری راها نشانه. اند گرفته

  :کنیم  میی اشاره مواردجستار به
: فرمایـد  از حمـد و سـتایش خـدای متعـال مـیپس، بخش اول خطبه در پیامبر

اشـاره  حـق تعـالی ِپـذیر نبـودن یـتؤبه رکه این عبارت . )١/٧١ :همان(» تراه العیون لا«
ه  ک استاعرافسورۀ  ١۴٣گرفته از آیۀ  الهام، ًچه صریحا در قرآن وجود ندارد، اگردارد

کند که خود را نشان بده تا تـو را ببیـنم  به پروردگار عرض می وقتی حضرت موسی
َلن تر : فرماید خداوند می َ ْ ُ تدرکـلاَ  نیـز آیـۀ. هرگز مرا نخواهی دیـد؛  ِانىَ

ِ ْ َه الأبـصُ ْ َ ْ / انعـام( ُارُ
  .به همین مطلب اشاره دارد )١٠٣
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ٌّولا معـه نـد«: د آمده اسـت خداونیگانگیدربارۀ   پیامبرۀ خطبِ اولعبارت در ِ« 
َولم   آیۀ ر ازّ متأثْاین عبارت. )١/٧٢ :همان( یَ ْ ِن له شریکَُ

َ ُ َ   . است)١١١/ اسراء( كٌْ
 چیـز مـه بازگـشت هه اشاره ب که)١/٧١ :همان( »لّ أمر إلیه یعودک«عبارت ، گمان بی

  :ه گرفته شده استآیاین از ، ا داردبه سوی خد
 َوإلى االله ترج َْ ُ ِ ّ َ

ُع الأمورِ ُ ُ ْ ُ )شود ی خدا بازگردانده میارها به سوکو ؛ )٢/ بقره.  

گـاهی خداونـد بـه )همان(» َمائر الضَفهم السرائر وعلم قد«عبارت نیز   کـه دربـارۀ آ
  :ه باشدآیاین گرفته از  تواند الهام می،  استنهان و پنهان
 َواالله ی ُ ّ َعلم مَ ُ َ رون ومْ َا  َ َ ُّ َا تعلنـونُ˄سِ ُ ِ ْ ُ )ار کد و آنچـه آشـیـدار یو خدا آنچه پنهـان مـ؛ )١٩/ نحل
  .داند یم، دیساز یم

: فرمایـد پس از حمد و سپاس خدای متعال میه در بخش اول خطب همچنین پیامبر
َ که ملهم از)همان( » الخلق بقدرتهَوقهر جمیع« ُالق کخَ  آیۀ ُ ُ ِˁ ْل َ َء وهو الوِّ َْ ُ َ ُاحد القھـارٍ َّ َ ْ ُ ِ )١۶ /رعد( 

، ؛ ابـن منظـور٣/۴۶: ١٣٧۵، طریحـی( »غلبه و تذلیل کردن«ی ا در اینجا به معن»قهر«. است
 است و شش بار در قـرآن ی حسنء مبالغه و از اسماۀغی ص»ّالقهار«.  است)١٢١/۵: ١۴١۴
  .)۶/۴: ١٣٧١، قرشی( ار رفته استکه م بیرک

 :١٣٧٢طبرسـی، ( » الکافی الکریماالله وهو«: آمده است خطبه ِهمچنین در بخش دوم
  :این آیه استبرگرفته از  نبوی ِین سخنا. )١/٧٣

 ْألی َ بِکَس االله َ ُ ّ َʾُاف عب َ ْ َ ٍ )ستیاش ن بندهۀ نندک تیفاکا خدا یآ؛ )٣٩/ زمر.  

ّتـدبروا القـرآن وافهمـوا آیاتـه ، ِالنـاس َمعاشـر«: آمده اسـتدر بخش سوم خطبه نیز 
َتتبعوا متشابهه وانظروا إلی محکماته ولا   : استزیر از آیۀ  که اثرپذیرفته)١/٧۵ :همان( »ّ

 ْهــو الــذی أنــزل علیــ ََ َ َُ َ ْ َ ِ
َاب منــه آیــتَــلْکِ اكََّ ُ ْ ِ əْʂُکَات َ لْکِات هــن أم امَــٌ ُّ ُ َّ ُ ــٌ َاب وأخــر متــشتَ َ ُ ُ َ ُ َ َا˦ِ

ِات فأمــا الــذین فى ِ َ ِ
َّ َّ َ َ ٌ

ْقلوʻ زی َ ْ ِ ِ
ُ فَیَغ ُ َبعون مٌ َ ُ ِ

َابه منه ابتغَ˄شَا َّ˰ ِ ْ َُ َْ َاء الفتنـة وِ ِ َ ْ ِ
ْ َابتغـَ ِ َاء تأویلـه ومـْ َ ِ ِ ِ

ْ َ َّعـلم تأویلـه إلاَا یَ
ِ ُ

َ
ِ

ْ َ ُ َ ون فى العـلم ْ Ɇَ االله والرا ِ
ْ ِ

ْ
ِ َ ُɜـɡِ َّ َ ُ َولـون ّ ُ ɖُ

ُآمنا به ک
ِ ِ َّ َل من عند ربنَ ِّ َ ِ ْ ِ ْ ِ َا ومٌّ ُذکرَا یَ َّ َّ إلاَّ

َ أولوا الألبـِ ْ َُ ْ تـاب کن یـه اکـ یسکـاوست ؛ )٧/ آل عمران( ِابُ
هـا  آن. است] ح و روشنیصر[م کات محیآ،  از آنیا ارهپ. را بر تو فرو فرستاد] قرآن[

ه در کـ یسانکـاما . ]رندیپذ لیه تأوک[ند ا گر متشابهاتید] یا پاره[ند و ا تابکاساس 
 ِاز متـشابه] به دلخواه خود[ل آن ی و طلب تأوییجو  فتنهیشان انحراف است برایها دل
؛ داند ی نمیسکداران در دانش  شهیلش را جز خدا و ریه تأوکبا آن، نندک ی میرویآن پ
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از جانب ] م و چه متشابهکچه مح[همه ، میمان آوردیما بدان ا«: ندیگو یم] هک آنان[
  .شود یر نمک متذیسکو جز خردمندان  »پروردگار ماست

ی قبلــی هــا بنــدی ه در تقــسیمکــ  را یــاد آوریــمای تــهکنبایــد ،  ایــن جــستاردر پایــان
 مـصادیق آن را در قـرآن هکـ  است اشاراتی آمدهسخنان پیامبر در برخی. گنجد نمی
. آیـات قـرآن دانـست  تعـدادی ازۀتوان تلخیص و عـصار  میاین موارد را. توان یافت می

برخی . )١/٧١ :همان( »نّ علیهم بنعمتهَوم«:  آمده استدر بخش اول خطبه، برای نمونه
َلقـ : فرستادن پیامبر به سوی مردم: ند ازا  عبارتمصادیق نعمت َد مـن االله ʿ المـؤمنين إذ بعـث َ َ َ ُْ

ِ َ ِْ ِ ُ ْ َ َ ّ َّ َ ْ
ًفʷ رسولا ُ َ ْ

ِ ُبـل االله يمـ : ارشـاد بـه سـوی ایمـان؛ )١۶۴/ آل عمـران() ِ َ ُ َّ َعلـیْن ِ َ َم أن هـدکُُّ َ ْ َ ْاکمْ َ للإيمـُ ِ
ْ
 ِانِ

  .)٨١/ ؛ نحل١٩/ ؛ نمل٢٠ و ١١/ ؛ مائده١٠٣/ آل عمران: ک. رموارد دیگر برای؛ ١٧/ حجرات(
 :همـان( » شـیء لهیبتـهّوخـضع کـل«: فرماید در بخش اول خطبه می مبرنیز پیا

: هـا هاز جملـه چهـر؛ آیـات قـرآن آمـده اسـت  در بسیاری ازِمصادیق این سخن. )١/٧٢
 ˛ ْوجوه َ ٌ ُ َمئذ خُ ٍ ِ َاشعَ ًاشعةخَ : ها چشم؛ )٢/ غاشیه( ةٌِ َ َأبص ِ ْ ُارʺَ ُ )زمین؛ )۴٣/ قلم : َومن آی ْ ِ َّاتـه أنـَ َ ِ  كَِ
َری الأرض ختَ َ ْ َ ْ َاشعَ َوخشعت الأصو :  و صداها)۴١ /فصلت( ةًِ ْ َ ْ

ِ َ َ َ َات للرحمَ ْ َّ ِ   .)٢٠ /طه( نُِ

  گیری نتیجه
 آن با آیات قرآن کریم ۀ غدیر و مقایسۀ که پس از تحلیل و بررسی خطبای مشهودترین نتیجه

پیـامبر . تاسـمتـأثر از قـرآن کـریم  بـسیار د، این است که سخنان پیامبرآی به دست می
 و در کـرده قرآن را از زوایای مختلف بررسـی  است که برترین استاد مکتب وحیاکرم

ًچـه تـصریحا و چـه تلویحاـ گوناگون ـموارد   خـود، و نیـز در ِ بـرای روشـن کـردن منظـورـً
تـأثیر بـسیار  آیات قـرآن ِدر فهم، این امر.  فرموده است، به آیات قرآن استشهادشاحتجاجات

بـه آیـات قـرآن در خطبـۀ غـدیر نـشان  های استـشهاد پیـامبر شناسی در گونهتأمل . دارد
 و  اسـت کاملۀایشان شامل استشهاد به بخشی از آیه یا آیتصریحی  ِدهد که استشهادات می

اثرپـذیری گزارشـی، ای،  اثرپـذیری واژگـانی، اثرپـذیری گـزاره ِاستشهادات تلویحی شامل
 به دو صورت اقتباس یا تضمین و حـل یـا ای  گزارهاثرپذیری. اثرپذیری الهامی ـ بنیادی

  .ای معنوی همراه با قرینه  و مورد آخراند ای لفظی سه مورد اول همراه با قرینه. تحلیل است



  

لیل
تح

      
    یها هشیو

دیر
ۀ غ
خطب

ی 
ذیر
ثیرپ
تأ

.../ 
شها

ژوه
پ

١٨٣  

  یشناس تابک
  .ق ١٣٧۶،  الحیدریهةمکتبنجف، ال، طالب مناقب آل ابی ،محمد، آشوب ابن شهر .١
  .ق ١۴١۴، صادر دار بیروت،، العرب لسان ،محمد بن مکرم، ابن منظور .٢
  .ق ١۴٠٨،  ۀ امام مهدیمدرسقم، ، النوادر ،احمد بن محمد، اشعری .٣
  . ق١٣٩٧، یهالکتب العرب داربیروت، ، الغدیر، عبدالحسین، امینی .۴
ۀ کارشناسی ارشـد دانـشگاه رسال،  بررسی استشهاد به آیات در احتجاجات معصومین ،سمیه، اهوارکی .۵

  .ش ١٣٨٩، تربیت مدرس
  .ق ١۴٢١، قم، علی عاشور سیدِتحقیق،  الخصامة المرام و حجةغای ،سیدهاشم، بحرانی .۶
  .تا بی، نا بیجا،  بی، خم کشف المهم فی طریق خبر غدیر ،همو .٧
  .ش ١٣٣٠، هالکتب الاسلامی دارتهران، ، الدین حسینی جلال، تحقیق سیدالمحاسن برقی، احمد بن محمد، .٨
، ۶ۀ شـمار، سـال چهـارم، کـوثر معـارف، »البلاغه بـا قـرآن نگری به روابط نهج برون «،حامد، پوررستمی .٩

  .ش ١٣٨٧
  .ق ١۴٢١، مرکز الابحاث العقائدیهقم، ، حدیث الغدیر ،علیسید، میلانیحسینی  . ١٠
  .ق ١۴٠٨، قم، ییمهدی رجا، تحقیق سیدالقویه العدد ،علی بن یوسف، حلی . ١١
  .ش ١٣٧٧، دانشگاه تهرانتهران، ، ۀ دهخدانام لغت ،اکبر علی، دهخدا .١٢
  .ش ١٣٨٠، سمتتهران، ، تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی ،محمد، راستگو . ١٣
  .ق ١۴١٢، العلم داربیروت، ، المفردات فی غریب القرآن ،حسین بن محمد، راغب اصفهانی .١۴
مکتـب الاعـلام قـم، ، جـواد قیـومی اصـفهانیتحقیـق ، اقبـال الاعمـال ،الدین رضی، بن طاووساسید  .١۵

  .ق ١۴١۶، الاسلامی
  .ق ١۴١٣، الکتاب دارقم، ، قینالی ،همو .١۶
، نـا بـی، قـم، هالامامة و التبـصرة مـن الحیـر ، قمیبابویه بنصدوق، محمد بن علی بن حسین بن موسی  .١٧

  .ق ١۴٠۴
  .ق ١۴٠۴، اعلمیتهران، ، باغی حسن کوچه، تحقیق میرزابصائر الدرجات ،محمد بن حسن، صفار .١٨
النعمـان  دارنجـف، ، باقر خرسـاندمحمد سـیاتظـتعلیـق و ملاح، الاحتجاج ،طبرسی، احمد بن علی .١٩
  . ش١٣٨۶، طباعة و النشرلل
  .ش ١٣٧٢، خسرو ناصرتهران، ، مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،طبرسی، فضل بن حسن .٢٠
  .ش ١٣٧۵فروشی مرتضوی،  کتابتهران، ، النیرین البحرین و مطلع مجمع ،الدین بن محمد، فخرطریحی .٢١
  .ق ١۴١۶، الهادیقم، ، الصافیتفسیر ی، مرتض  بن شاهمحسنملامحمد، فیض کاشانی .٢٢
هایی به  رهیافت: در، سیده زهرا مبلغ ترجمۀ، »تأثیر قرآن بر نثرنویسی عبدالحمید کاتب«، وداد، القاضی .٢٣

  .ش ١٣٨٩، حکمتتهران، ، به کوشش و ویرایش مهرداد عباسی، قرآن
، ١١٢ ۀشمار،  پژوهشۀ آیینۀجلم، ساز نصرت نیلترجمۀ ، »ادبیات و قرآن «،میر مستنصرو   وداد،القاضی .٢۴

  . ش١٣٨٧و آبان  مهر
  .ش ١٣٧١، الکتب الاسلامیه دارتهران، ، قرآن قاموس ،اکبر علیسید ،قرشی .٢۵
  . ش١٣۶٣، نا بیجا،  بی، اکبر غفاری علی تصحیح و تعلیق، الکافی ،محمد بن یعقوب، کلینی .٢۶
بیـروت، ، کاظم موسـوی میـاموی، تحقیق یحیی عابدی زنجانی و سـیدالانوار بحار ،محمدباقر، مجلسی .٢٧

  .ق ١۴٠٣، دار احیاء التراث العربی



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۴

 / 
رۀ 
شما

٢١

١٨۴  

  .ق ١۴١۶، سسة النشر الاسلامیؤمقم، ، نظرة الی الغدیر ،اصغر ، علیمروج خراسانی .٢٨
  . ش١٣۶٠، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، التحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوی، حسن،  .٢٩
  .ق ١۴١٣، نا بیجا،  بی، حدیث الرجال معجم ،ابوالقاسم، سیدییخوموسوی  .٣٠
  .ق ١۴١۶، اسلامیقم، ، النجاشی رجال ،ابوالعباس احمد بن علی، نجاشی . ٣١
، قـم، خرسانو سیدحسن موسوی محمدمهدی ، تحقیق سیدالواعظین ةروض ،محمد بن فتال، نیشابوری .٣٢

  .ش ١٣٨۶الشریف الرضی، 


